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تضرع حالتی در انسان است که بدون واهمه 
و نگرانی فریاد ذلت و ضعف در پیشگاه خدا سر 
می‌دهد و از خدا می‌خواهد تا او را از شرور برهاند 
و خیرات را براو نازل کند. بر‌اساس آموزه‌های قرآن، 
تضرع انســان به‌هنگام مصیبت و رنج و سختی 
نه‌تنها بیانگر حالت بیداری و بازگشت به فطرت 
الهی است، بلکه برطرف‌کننده مصیبت‌های موجود 
فعلی و دفع‌کننده مصیبت‌های احتمالی آینده بلکه 
حتی جلب‌کننده نعمت‌هــای الهی و توجهات و 
عنایت خدایی برای شخص متضرع است. بنابراین، 
شــناخت این حالت و آثار آن در زندگی دنیوی و 

برکات اخروی آن لازم و ضروری است.
نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآن بر آن 
است تا ضمن بیان فلسفه مصیبت‌ها، شرایط تحقق 
»تضرع« و آثار تحقق آن بلکه حتی آثار ترک تضرع 

را بیان کند. 
***

فلسفه مصیبت‌ها و آثار تضرع
یکی از فرمان‌های الهی در قرآن، دعا به پیشگاه خدا 
در حالت تضرع و نهان اســت‌، چنان‌که می‌فرماید: ادعوا 
ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین؛ پروردگار خود را 
)آشکارا( از روی تضرّع، و در پنهانی، بخوانید! )و از تجاوز، 
دست بردارید که( او متجاوزان را دوست نمی‌دارد! )اعراف، 
آیــه 55( خدا در قرآن به پیامبرش ســفارش می‌کند: 
پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف، آهسته 
و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن و از غافلان مباش! 
)اعراف، آیه 205( از این آیه به دست می‌آید که ذکر خدا 
با تضرع و نهانی خوب است و نباید فریاد یا همان »جهر 
در قول« داشته باشد؛ زیرا به دور از ادب در پیشگاه خدا 
است؛ بنابراین، کسانی که اهل ذکر هستند با فریاد خدا 
را نخوانند)همــان(؛ زیرا هرچند که جواز فراتر از نجوا به 
شکل »ندا« داده شده است، ولی منادات در کنار مناجات 
جیغ و فریاد‌زدن نیست؛ از همین‌رو از فریاد‌زدن در دعا 

نهی شده است.)همان(
بــه هر حال، یکی از اصول دعــوت الهی‌، دعا و یاد 
کرد خدا با تضرع و نهانی بی‌داد و فریاد آشــکار به‌ویژه 
در بامــدادان و شــامگاهان اســت؛ زیرا دعــا با چنین 
شرایطی انســان را از قرار‌گیری در جرگه »متجاوزان و 
زیاده‌روی‌کنندگان« می‌رهاند)اعراف، آیه 55( و یاد خدا 
با این روش انسان را از قرار‌گیری در جرگه »غافلان« باز 
می‌دارد.)اعراف، آیه 205( پس اگر کســی بخواهد جزو 
اهل عدالت و اهل ذکر و رهیده از تعدی و غفلت باشــد، 

می‌بایست از »تضرع« بهره گیرد.
البته از نظر قرآن، بســیاری از مردم گرفتار تعدی و 
زیاده‌روی و غفلت هســتند، و با تضرع و نهانی در ذکر و 
دعا نمی‌پردازند؛ از همین‌رو خدا برای قرار‌دادن این افراد، 
از نزول مصیبت بهره می‌گیرد؛ زیرا از نظر آموزه‌های قرآن، 
یکی از فلسفه‌های نزول مصیبت‌ها ایجاد شرایط تضرع 

در انسان است.)انعام، آیات 42 و 63؛ اعراف، آیه 94(
اصولاً هنگامی که بر انســان مصیبتی وارد می‌شود، 
در آغــاز به صورت نهان نجات خود را از خدا می‌خواهد، 
اما با شدت‌یافتن مصیبت و ظهور آثار نومیدی و انقطاع و 
بریده‌شدن از اسباب به سبب عدم تأثیر آن مثل عدم‌تأثیر 
دارو و درمان یا نصرت دیگران، بدون نگرانی از اطلاع‌یافتن 
دیگران به ضعف و ذلت خویش به صورت علنی و آشکار 
در پیشگاه خدا تضرع می‌کند و ذلت و ضعف خویش را 
بیان کرده و با آه و اشک و ناله و انابه از خدا می‌خواهد تا 

بر او رحمی کرده و او را از مصیبت برهاند.
البته گاه فشــارها فراتر از این نیز می‌رود و مصیبت 
چنان سهمگین و توان‌فرســا است که انسان به حالت 
»جؤار« می‌افتد و در دعا به پیشگاه خدا و تضرع به افراط 
کشیده می‌شود.)نحل، آیه 53؛ مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص 211؛ ذیل ماده »جئر«(
چنین اظهار ذلت و ضعف آشــکار از انســان یکی 
از اســباب جلب رحمت الهی است که خدا بدان توجه 
می‌دهد تا در هنگام مصیبت و سختی از آن بهره گیرد.

)اعراف، آیه 55(
به نظر می‌رسد که »تضرع« هنگامی رخ می‌دهد 
که فشاری ســهمگین و توان‌فرسا و فراتر از طاقت 
انســان بر او وارد شود که امان از او بریده و باکی از 
آشکار‌شدن ناتوانی و ضعف و ذلت خود نداشته باشد؛ 
همچنین تضرع به پیشگاه خدا وقتی است که انسان 
متوجه خدا به عنوان منشأ مصیبت و رحمت شود و 
دخالت اسباب را در چارچوب مشیت و اراده او بداند 
و از تأثیر اسباب نومید شده و از غیر خدا بریده و به 
سوی او به عنوان مالک ملک و ملکوت بازگردد و تنها 
به رحمت او امید داشته باشد؛ زیرا واژه »تضرع« از 
»ضرع« به معنای اظهار ضعف و ذلت است.)مفردات 

الفاظ قرآن کریم، ص 506(

پرسش و پاسخ

تشکر و قدردانی پیامبر)ص( از حامیان خود
در دوران شــیرخوارگی پیامبر اکرم)ص( چند روز »ثویبه« کنیز آزاد شده 
ابولهب به او شــیر داد. سپس »حلیمه سعدیه« این کار را عهده‌دار شد و از او 
سرپرســتی کرد. سالها از این ماجرا گذشت. پیامبر)ص( به سبب محبت‌های 
»ثویبه« در دوران شیرخوارگی، به او احترام می‌کرد و از مدینه برای او که در 
مکه می‌زیست لباس و هدیه‌های دیگر می‌فرستاد... در یکی از سال‌های پس از 
ازدواج پیامبر)ص( با حضرت خدیجه)س( بر اثر خشکسالی، قحطی شد. حلیمه 
سعدیه بر اثر تهیدستی به مکه آمد و نزد پیامبر)ص( رفت و شرح حال خود را 
بیان نمود. پیامبر)ص( از احوال خدیجه چهل گوسفند و شتر به حلیمه داد و 

به پاس خدمات گذشته‌اش، احترام شایانی به او نمود.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 15، ص 401

فضایل و رذایل اخلاقی 
عوامل سعادت و هلاکت انسان

با توجه به اینکه ملکات روحی انسان برای او سرنوشت‌ساز است و با توجه 
به اینکه انسان در این عالم، همیشگی نیست و از این عالم به عالم دیگر منتقل 
می‌شود، و زندگی حقیقی، زیست واقعی و جاودانگی انسان در عالم دیگری است 
و همین ملکات انسان است که در عالم دیگر بروز و ظهور می‌کند و انسان دست 
به گریبان همین ملکات است، چه ملکه فضیلت و چه ملکه رذیلت، و قهرا این 
نتیجه‌گیری می‌شود که فضیلت اخلاقی به طور کلی موجب سعادت انسان و 

رذایل اخلاقی موجب هلاکت او می‌شود.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیح مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 92

شکرگزارترین مردم
قال الامام السجاد)ع(: »اشکرت فلانا؟ فیقول: بل شکرتک یا رب. 

فیقول: لم تشکرنی اذلم تشکره اشکرکم لله اشکرکم للناس.«
امام ســجاد)ع( فرمود: خداوند در روز قیامت به بنده‌اش می‌فرماید: آیا از 
فلانی تشکر نمودی؟ او عرض می‌کند: پروردگارا! بلکه تو را تشکر نمودم. خداوند 
می‌فرماید: چون از او سپاســگزاری ننمودی، از من هم سپاسگزاری ننموده‌ای. 

شکرگزارترین شما نسب به خدا، شکرگزارترین شما نسبت به مردم است.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 99

لزوم تشکر و قدردانی از احسان دیگران
پرسش: 

از منظر آموزه‌های وحیانی اسلام، چرا باید از خدمات و احسان دیگران 
قدردانی و تشکر کرد، این کار چه تأثیری در خود فرد و روابط اجتماعی دارد؟

پاسخ: 
جایگاه و اهمیت تشکر و قدردانی

قدردانی و تشکر از احسان دیگران، یک اصل انسانی مهم و ضروری است که 
به تقویت روابط، افزایش شــادی و رضایت و ایجاد یک محیط مثبت در جامعه و 
تحریک و تشویق انسان‌ها به انجام کارهای نیک و پسندیده و... کمک می‌کند. این 
عمل نه‌تنها برای کسانی که احسان و نیکوکاری را دریافت می‌کنند مفید است، بلکه 
برای کسانی که قدردانی و تشکر می‌کنند از فواید مزایای فردی و اجتماعی زیادی 
بهره‌مند خواهند شــد. بنابراین شکرگزاری و قدردانی از نعمت‌هایی که به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم از دیگران به‌مثابه وسایط فیض خداوندی و مجاری دریافت 
به ما می‌رسد، کمترین وظیفه اخلاقی و انسانی است که همگان به ارزشمندی آن 
معترضند. به بیان برخی محققان ایمان به خداوند نیز در اساس و بنیان، شکر بودن 
در برابر موهبت‌های الهی تلقی می‌شود. آری شکر ابراز قدردانی و تجلیل از منعم 
به پاس دریافت نعمت‌های مادی و معنوی و کفران یعنی نادیده انگاشتن نعمت و 
عدم اظهار سپاس در قبال انعام دریافتی است و معمولاً به سه صورت زبانی، قلبی و 
عملی عینیت پیدا می‌کند. استفاده درست و بهینه بارزترین معنای شکر است. مرحوم 
علامه طباطبایی می‌نویسد: حقیقت شکر، اظهار نعمت است همچنان که کفر، پنهان 
کردن نعمت و سرپوش نهادن روی آن است، و اظهار نعمت، کاربرد نعمت در جای 
خود و توجه به دهنده نعمت است. اظهار نعمت همچنین به این است که آن را به 
زبــان آورد، و منعم را در برابر این نعمت ثنا گوید و مرحله دیگر اظهار نعمت، این 
است که در قلب هم به یاد آن و به یاد منعمش باشد و آن را فراموش نکند. شکر 
مطلق عبارت است از اینکه بنده به یاد هیچ نعمتی نیفتد مگر آنکه خدا را هم با آن 
یاد آورد، و با هیچ چیزی تماس نگیرد که نعمتی از نعمت‌ها باشد، مگر آنکه خدای 
تعالی را در آن اطاعت کند )المیزان،ج 4، ص 57( و در جای دیگر می‌نویسد: »شکر 
بدین‌معنا است که شخصی که مورد احسان کسی قرار گرفته، احسان او را تلافی 
کرده یا صرفاً احسانش را به زبان اظهار کند که تو چنین و چنان کردی یا با عمل 
آن را تلافی نماید )همان،ج 1، ص 581( البته تشکر از خداوند کافی نیست، و باید 
از کسانی هم که وسیله موهبت بوده‌اند، سپاسگزاری و آنها ر‌ا از این راه به خدمات 

بیشتر تشویق کرد. )تفسیر نمونه، ج 10، ص 282(
آثار و فواید تشکر و قدردانی

1- تقویت روابط اجتماعی
ایــن امر به ایجاد و حفظ روابــط قوی‌تر کمک می‌کند. وقتی فردی قدردانی 
می‌کند، نشــان می‌دهد که به تلاش‌ها و زحمات دیگران ارزش می‌دهد و این امر 

باعث افزایش اعتماد و نزدیکی بین افراد می‌شود.
2- افزایش شادی و رضایت

ابراز قدردانی و تشــکر، احساسات مثبت و رضایت را در افراد افزایش می‌دهد 
و باعث می‌شــود تا آنها روی جنبه‌های مثبت زندگی خود تمرکز کنند. همچنین 
قدردانی می‌تواند استرس را کاهش دهد و به بهبود سلامت روان جامعه کمک کند. 

3- ایجاد یک محیط سازنده و مثبت 
تقویت فرهنگ قدردانی و تشکر در جامعه می‌تواند یک محیط کار و زندگی 
مثبت ایجاد کند. طبیعی اســت وقتی افراد از یکدیگر قدردانی و تشکر می‌کنند، 
انگیزه بیشتری برای کمک به یکدیگر و همکاری در روابط اجتماعی پیدا می‌کنند.

4- تاثیر بر رفتارهای فردی و جمعی
تحقیقات نشان داده است که قدردانی و تشکر، افراد را به ویژگی‌هایی همچون: 
سخاوت، مهربانی، کمک به دیگران، تقویت روحیه جمعی و شوق و نشاط اجتماعی 

تشویق می‌کند.
5- تقویت روابط اجتماعی

قدردانی و تشکر موجبات تقویت روحیه جمعی و تحکیم، گسترش و انسجام 
اجتماعی چه در محیط خانواده و محیط‌های کسب‌وکار را فراهم می‌آورد.

6- بهبود سلامت روان
تشکر و قدردانی می‌تواند به بهبود و تقویت سلامت روح و روان افراد و جامعه 
کمک کند، زیرا باعث می‌شود تا آنها احساس آرامش و مثبت‌تری نسبت به حیات 

فردی و اجتماعی خود داشته باشند.
شکرگزاری در آیات

1- شکرگزاری اخلاقی خداگونه: »کوشش شما مقبول افتاده است.«)انسان-22(
2- شکر نعمت از اوصاف پیامبران: »به‌راستی که او )حضرت نوح)ع(( بنده‌ای 

سپاسگزار بود.« )اسراء-3(
3- امر به مومنان برای شــکرگزاری: »بلکه خدا را بپرســت و از سپاسگزاران 

باش.« )زمر-66(
4- آثار و برکات شــکرگزاری: »اگر شــکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما 

می‌افزاییم.« )ابراهیم-7(
شکرگزاری در روایات

1- پیامبر اکرم)ص(: »من لم یشکر الناس لم یشکر الله« کسی که از انسان‌ها 
تشکر نکند، از خدا تشکر نکرده است. )آثار الصادقین، ج9، ص465(

2- امام رضا)ع(: »من لم یشــکر النعم من المخلوقین لم یشکر الله عزّوجلّ« 
کســی که از بندگان بخشنده تشــکر نکند، از خداوند متعال تشکر ننموده است.

)وسائل‌الشیعه، ج6، ص542(
3- امام رضا)ع(: »من لم یشکروا لدیه لم یشکر الله« کسی که از پدر و مادرش 
تشکر نکند، خدا را هم تشکر و سپاسگزاری ننموده است.)بحارالانوار، ج74، ص68(

صفحه ۷
شنبه ۸ شهریور  1404 
۶ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۴۱

خدا برای آنکه انســان فراموشــکار و غافل را متذکر شود، او را به 
مصیبت‌ها می‌اندازد تا به فطرت خویش بازگردد و عیب و نقص و فقر 
وجودی خویش را در برابر خدای سبحان دریابد و با تضرع نه‌تنها اظهار 
ندامت و ذلت و ضعف کند، بلکه با زندگی در مدار و محور دین و حرکت 
در صراط مستقیم عبودیت خود را به ســوی اهداف حکیمانه الهی 

بکشاند و از عذاب‌های دنیوی و اخروی هلاکت بار برهاند.

برخی از مردم به هنگام شداید یاد خدا می‌افتند و تضرع و انابه دارند، اما وقتی مشکلشان حل شود، یا به 
خدا شــرک در اسباب می‌ورزند و نجات خویش را به غیر خدا نسبت می‌دهند یا آنکه اصولاً به جای شکر 
نعمت و بازســازی در رفتار و عقیده خویش، کفر و کفران در پیش می‌گیرند که در این صورت خدا بر آنان 

سخت گرفته و با عذاب هلاکت از دنیا می‌برد؛ زیرا آنها مردمان مستکبر هستند.

تضــرع‌ 
راهی برای جلب رحمت خدا

شخصی آمد خدمت رســول اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله( و عرض کرد: یا 
رسول‌الله! به من نصیحتی و موعظه‌ای بفرمایید. نوشته‌اند که ایشان سه‌بار 

این جمله را تکرار کردند، فرمودند:
آیا اگر من بگویم، تو به کار می‌بندی؟ گفت: بله. )البته این تکرار برای 
این بود که جمله‌ای که می‌خواستند بگویند، بیشتر در ذهنش رسوخ پیدا 

کند و بفهمد که جمله باارزشی است و نباید فراموش کند(
بعد فرمود: اذا هَمَمْتَ باِمْرٍ فَتَدَبرَّْ عاقبَِتَهُ؛ هرگاه می‌خواهی کاری را انجام 

دهی، اول درباره عاقبت آن کار تدبرّ کن بعد تصمیم بگیر.
اساساً لغت »تدبرّ« که از ماده »دَبرََ« است، همان مفهوم عاقبت‌بینی را 

دارد. تدبرّ و ادبار از یک ماده هستند. 
اقبال و ادبار که ما می‌گوییم، اقبال رو آوردن است و ادبار پشت‌کردن. 
تدبرّ معنایش این است که انسان آن نهایت امر، آن عاقبت کار و آن پشت‌سر 

کار را ببیند، تنها چهره کار را نبیند.
هر کاری یک چهره‌ای دارد و یک پشت‌سری. انسان غالباً چهره کار را 
می‌بیند ولی پشت‌سر کار را نمی‌بیند، مگر اینکه از آن کار رد شده باشد؛ 

آن وقت نگاه می‌کند، از پشت‌سر می‌بیند. 
بسا هست که کاری چهره‌اش یک جور است، پشت‌سرش جور دیگر. 
تدبرّ به عاقبت این اســت که انســان قبل از اینکه کاری را انجام دهد، از 

پشت‌سر هم آن کار را مطالعه کند.
 استاد شهید مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص۲۵۷

ضرورت عاقبت‌اندیشی 
در بیان پیامبر اکرم)ص(

حماد بن عیسی گفت: در محضر امام صادق‌)ع( بودم، به من فرمود: آیا 
می‌توانی نماز را خوب بخوانی؟ عرض کردم: چگونه نمی‌توانم و حال آنکه 
کتاب حریز را که درباره نماز نوشته شده است، از حفظ دارم. حضرت فرمود: 
برای تو ضرر ندارد، برخیز و نمازی بخوان تا من ببینم که چگونه می‌خوانی.  
حسب‌الامر حضرت رو به قبله ایستادم و شروع به خواندن نماز کردم. تمام 
نماز را از نظر رکوع و ســجود به‌جای آوردم، اما حضرت آن را نپسندید و 

فرمود: نماز را خوب نخواندی. 
واقعاً چقدر زشت اســت برای مردی که شصت‌هفتاد سال از عمرش 
می‌گــذرد و حال آنکه نمی‌تواند یک نماز کامل با مراعات حدود کامله آن 

بخواند. من خجالت کشیدم و خود را کوچک دیدم.
عرض کردم: فدایت شوم، شما نماز را به من تعلیم دهید. پس، امام‌)ع( رو 
به قبله راست ایستادند و دست‌های خود را آزاد گذاردند و انگشت‌های دست 
آن حضرت به‌هم گذارده شده بود و مابین دو قدم آن حضرت از سه انگشت 
باز و بیشتر فاصله نداشت و انگشت‌های پای خود را رو به قبله کردند و تا 
آخر نماز هم رو به قبله بود و با تواضع و حضور قلب گفتند: الله‌اکبر و سوره 
حمد و توحید را با ترتیل )به‌ آرامی و خوبی( خواندند و بعد از تمام شدن 
سوره توحید، به قدر یک نفس کشیدن صبر کردند. بعد دست خود را بلند 
کرده تا مقابل صورت بردند و در حالی که ایستاده بودند گفتند: الله‌اکبر و 
پس از آن به رکوع رفتند و کف دست را به سر زانو گرفتند.  انگشتان آن 
حضرت از هم باز بود. زانو را به عقب دادند، چنانکه پا راســت شد و پشت 
آن حضرت طوری مســاوی شد که قطره آبی بر آن می‌گذاشتند، به هیچ 

طرفی نمی‌ریخت. 
گردن خود را کشیده و سر به زیر نینداختند و چشم را بر‌ هم گذاردند 

و سه مرتبه به آرامی گفتند: سبحان ربیّ العظیم و بحمده.
بعد راست ایســتادند و چون خوب ایستادند، گفتند: »سمع الله لمن 
حمده« و در همان حال که ایستاده بودند، دست را تا مقابل صورت خود 
بلند کردند و گفتند: الله‌اکبر و بعد به سجده رفتند. دو کف دست را پیش 
زانوها، مقابل صورت خود بر زمین گذاردند و انگشــتان آن حضرت به هم 
گذارده شده بود. سه مرتبه گفتند: سبحان ربیّ الاعلی و بحمده. اعضای بدن 
خود را از یکدیگر باز گرفته و بر هم نگذارده بودند )در حال سجده دست 
را به بدن نچسبانیده و بدن را بر پا نگذارده بودند( و بر هشت موضع بدن 
خود که به زمین گذارده بودند، سجده کردند که پیشانی و دو کف دست 

و دو سر زانو و دو سر انگشت بزرگ پا و سر بینی باشد.
پس از آن سر از سجده برداشتند و وقتی نشستند گفتند: الله‌اکبر و به 
ران چپ نشســته، پشت پای راست را بر کف پای چپ گذاردند و گفتند: 
»استغفر الله ربیّ و اتوب الیه« و دوباره در حالی که نشسته بودند. گفتند: 
الله‌اکبر.  و بعد به سجده دوم رفتند و مانند سجده اول، سجده دوم را تمام 
کردند و در رکوع و سجود هیچ یک از اعضای بدن را بر یکدیگر نگذارده بودند 
و موقع سجده آرنج دست خود را باز نگاه داشته و به زمین نگذارده بودند. 
در حال تشــهّد خواندن، انگشتان دست آن حضرت از یکدیگر باز بود 
و به این کیفیّت دو رکعت نماز خواندند و پس از تشهّد و تمام شدن نماز 
فرمودند: گذاردن هفت موضع در وقت ســجده به روی زمین واجب است 
که پیشانی و دو کف دست و دو سر زانو و دو سر انگشت بزرگ پا باشد  و 
اما گذاردن بینی بر زمین‌، سنت )مستحب( است و آنها همان مواضع است 
که خدا در قرآن فرموده است: »و انّ المساجد لّل فلا تدعوا مع الله احدا«؛  
و ســجده گاه‌ها از آن خداســت و با وجود خدای یکتا کسی را به خدایی 

مخوانید. )جن، آیه 18(
با پایان نماز حضرت به حماد فرمودند: ای حماد، این‌چنین نماز بخوان.
منبع: أمالي صدوق: ص  ۳۳۷

 نماز کامل 
از دیدگاه امام صادق‌)ع(

بررســی درســتیِ اخبار مربوط به ملاقات با امام زمان‌)عج(، برای منتظران و دوستداران آن 
حضرت، ضرورتی انکارناپذیر است. این‌گونه نقل‌ها باید در ترازوی قرآن‌کریم، سنت اهل‌بیت‌، 
یافته‌های قطعی عقل و ضوابط مشــخص دوران غیبت کبری ســنجیده شوند. افزون بر این 
بررسی ســند و راویان روایت‌شــده نیز جایگاهی مهم دارد. اما همه این سنجش‌ها نیازمند 
 دانشــی عمیق و اشرافی کامل بر معارف دینی است؛ به همین دلیل است که در دوران غیبت 

ما را به رجوع به فقها و علمای عادل توصیه کرده‌اند.

شــبهه: اگر کســی ادعا کند که امام 
زمان‌)عج( را دیده اســت، از کجا بفهمیم 

راست می‌گوید یا نه؟
پاسخ: مسئله‌ غیبت کبری )از 329ق تاکنون( 
و امکان ملاقات با امام زمان‌)عج( از مهم‌ترین مباحث 
اعتقادی در میان شــیعیان است. جایگاه محوری 
امامت در مذهب تشــیع، در کنار اشتیاق عمیق 
مؤمنان به ارتباط با امام عصر، ســبب شــده این 
موضوع همواره مورد توجه قرار گیرد. در طول تاریخ، 
گزارش‌های فراوانی از دیدار با حضرت مطرح شده)1( 
که برخــی از آنها، الهام‌بخش و تأثیرگذار بوده‌اند. 
با این حال، همین مســیر پرشور، گاه با ادعاهای 

نادرست و تحریف‌شده نیز روبه‌رو بوده است. 
از این‌ رو، بررسی صحت و اعتبار این گزارش‌ها 
ضرورتی جدی دارد. ســؤال این اســت که بر ‌چه 
اساســی می‌توان روایتی از ملاقات با امام زمان را 

پذیرفت یا رد کرد؟
 برای ایــن منظور، دو معیار اصلی در ارزیابی 
این روایت‌ها مدنظر قرار گرفته است: یکی بررسی 
سندی و دیگری تحلیل محتوایی. در ادامه در قالب 

نکاتی، توضیحات بیشتر بیان می‌شود.
1- بررسی محتوایی

یکی از مهم‌ترین ملاک‌های پذیرش هرگونه 
خبر یا گزارش در مســائل دینی، ســنجش آن با 
اصول مسلّم و قطعی دین است. ماجراهای نقل‌شده 
از ملاقــات با امام زمان نیز از این قاعده مســتثنا 
نیستند و محتوای آنها باید بر‌اساس شاخص‌هایی 
مشــخص ارزیابی شود. برخی از این شاخص‌های 

محتوایی عبارتند از:
الف( سازگاری با قرآن‌کریم

قرآن بــه ‌عنــوان معجــزه جاویــد پیامبر 
اسلام)صلی‌الله‌علیه‌وآله( و اصلی‌ترین مرجع سنجش 
حق و باطل، معیار نخست ارزیابی صحت یک روایت 

ادعای دیدن امام زمان)عج(

است. پیامبر خدا می‌فرماید: »‌أیَهَُّا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ 
عَنِّی یوَُافقُِ کِتَابَ الَلّ فَأنَاَ قُلتُْهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یخَُالفُِ 
کِتَابَ الَلّ فَلمَْ أقَُلهُْ؛ هرآنچه از من به شما رسید و با 
قرآن سازگار بود، از من است؛ و آنچه مخالف قرآن 

بود، از من نیست.«)2(
بنابرایــن، هرگونه گــزارش از ملاقات با امام 
که مفاد آن در تعارض با آیات قرآن باشــد، فاقد 

اعتبار است.
ب( هماهنگی با سنت معصومان‌)ع(

پس از قرآن، سنت پیامبر و اهل‌بیت‌)ع( دومین 
منبع معتبر در شناخت دین و تشخیص صحت یک 

روایت است. 
بر‌اساس حدیث مشهور ثقلین،)3( قرآن و عترت 
باید همواره در کنار هم باشــند. امام صادق‌)ع( در 
این‌باره می‌فرماید: »هرکس با کتاب خدا و سنت 

پیامبر مخالفت کند، کافر است.«)4(

در نتیجــه، هر گزارشــی که خلاف ســنت 
معصومان‌)ع( باشد، پذیرفته نیست.

ج( عدم تعارض با عقل قطعی
عقل یکــی از حجت‌های الهی اســت. امام 
ّ عَلىَ النَّاسِ  کاظم‌)ع( می‌فرماید: »‌یاَ هِشَامُ، إنَِّ لَِ
اهِرَهُ  ا الظَّ هً باَطِنَهً فَأمََّ هً ظَاهِرَهً وَ حُجَّ تَیْنِ حُجَّ حُجَّ
ا البَْاطِنَهُ فَالعُْقُول؛  هُ وَ أمََّ سُــلُ وَ الْنَبِْیَاءُ وَ الْئَمَِّ فَالرُّ
خداوند دو حجت بر مردم قرار داده است: حجت 

بیرونــی )پیامبــران و امامــان( و حجت درونی 
)عقل(.«)5( 

یافته‌های قطعی و درست عقل، گاه از سنخ 
بدیهیات هســتند و گاه از سنخ نظریاتی که نیاز 
به اســتدلال دارند. اگر محتوای خبر ملاقات، در 
تضاد با یافته‌های قطعی عقل باشد، نمی‌توان آن 

را پذیرفت.

د( پرهیز از ادعاهایی که در دوران غیبت 
ممنوع شده‌اند

غیبت کبری شرایط و احکام خاصی دارد که در 
روایات به‌روشنی بیان شده‌اند؛ از جمله ممنوعیت 
ادعای نیابت خاص،)6( یا تعیین زمان ظهور.)7( اگر 
کسی در نقل دیدار خود با امام مدعی اموری از این 
دست باشد، گفتار او مطابق با هشدارهای موجود در 

منابع دینی نیست و باید آن را رد کرد.

 بر این اســاس، اگر ماجرائی از ملاقات با امام 
زمان‌)عج( نقل شود و محتوای آن با اصول یادشده 
در تضاد باشد، چنین گزارشی از نظر دینی پذیرفتنی 
نخواهد بود. صحت هر روایت، پیش از هر چیز، در 
گرو سنجش محتوای آن با مبانی قطعی دین است. 

2- بررسی سندی
یکی دیگر از معیارهای اساســی در سنجش 

اعتبار گزارش‌ها‌- به‌ویژه در حوزه حدیث و تاریخ- 
اعتبار راویان و ناقلان آنهاست.

 امیرالمؤمنین‌)ع( در روایتی مشــهور، راویان 
اخبار را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:

۱. منافقی که به دروغ حدیث جعل می‌کند،
۲. فــرد متوهّمی که مطالبی را خیال‌پردازی 

می‌کند،
۳. فردی که حافظه و دقت کافی در نقل ندارد،

۴. و در نهایت، راوی راستگو و مورد اعتماد که 
دارای حافظه‌ای دقیق و قدرت ضبط مطالب است.)8(
بدیهی است که تنها دسته چهارم، صلاحیت 

نقل روایت معتبر را دارد. 
بنابراین اگر گزارشــی از ملاقات با امام زمان 
مطرح شــود، تا زمانی که راوی آن فردی صادق، 
مورد اعتماد و دارای دقت در نقل نباشد، نمی‌توان 

به آن اعتماد کرد. 
3- رجوع به کارشناس

اگرچه دو معیار »بررســی محتوا« و »بررسی 
ســند« چارچوب‌های قابل‌قبولی بــرای ارزیابی 
گزارش‌های ملاقات هستند، اما تطبیق دقیق این 
شــاخص‌ها بر مصادیق مختلف، نیازمند تخصص 
علمی و مهارت اجتهادی اســت. تحلیل محتوای 
روایات، سنجش ســند و درک دقیق زمینه‌های 

تاریخی و اعتقادی، در توان هر‌کسی نیست. 
از این‌رو بهترین و مطمئن‌ترین روش آن است 
که چنین گزارش‌هایی را به علمای دیندار، آگاه و 

عادل ارجاع دهیم. 
همان‌طور که امام‌هادی‌)ع( فرمود: »لوَْ لَ مَنْ 
اعِینَ إلِیَْهِ  یبَْقَى بعَْدَ غَیْبَهِ قَائمِِکُــمْ مِنَ العُْلمََاءِ الدَّ
ابیِّن‏َ عَــنْ دِینِهِ بحُِجَجِ الَلّ وَ  الیِّــن‏َ عَلیَْه‏ِ وَ الذَّ وَ الدَّ
اکِ إبِلْیِسَ وَ  المُْنْقِذِینَ لضُِعَفَاءِ عِبَادِ الَلّ مِنْ شِــبَ
وَاصِبِ لمََا بقَِیَ أحََدٌ إلَِّ ارْتدََّ  مَرَدَتـِـهِ وَ مِنْ فخَِاخِ النَّ
؛ اگر پس از غیبت قائم ما‌، علمای دین  عَنْ دِینِ الَلّ
نبودند که مردم را به سوی او دعوت کنند، از دین 
او دفــاع نمایند و بندگان ناتوان خدا را از دام‌های 
شــیطان نجات دهند، بی‌تردید همه مردم از دین 

خدا رویگردان می‌شدند.«‌)9( 
نتیجه:

بررسی درستیِ اخبار مربوط به ملاقات با امام 
زمان‌)عج(، برای منتظران و دوستداران آن حضرت، 

ضرورتی انکارناپذیر است. 

این‌گونه نقل‌ها باید در ترازوی قرآن‌کریم، سنت 
اهل‌بیت‌، یافته‌های قطعی عقل و ضوابط مشخص 
دوران غیبت کبری سنجیده شوند. افزون بر این، 
بررسی سند و راویان روایت‌شده نیز جایگاهی مهم 
دارد. اما همه این سنجش‌ها نیازمند دانشی عمیق 
و اشرافی کامل بر معارف دینی است؛ به همین دلیل 
اســت که در دوران غیبت، ما را به رجوع به فقها 
و علمای عادل توصیه کرده‌اند. از این ‌رو، شایسته 
است در میان گزارش‌های پراکنده درباره ملاقات با 
امام زمان‌، تنها گزارش‎هایی پذیرفته و نقل‌قول شوند 

که عالمان دینی آنها را تایید کرده‌اند.
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مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

باید توجه داشــت کــه اصولاً انســان گرایش به 
نهان‌کردن ضعف و ذلت و فقر خویش دارد؛ زیرا آن را 
ضد‌کمال می‌داند و دوست ندارد عیب و نقص او آشکار 
شود؛ از همین‌رو اگر مصیبت در اندازه توان و طاقت او 
باشد، آن را تحمل می‌کند و اگر کمی افزایش یابد، در 
گوشه دور از چشم و انظار با مناجات برای رهایی از فشار 
تلاش می‌کند، اما وقتی مصیبت بیرون از توان و طاقت 
باشد و راهکارهای رهایی را بی‌تأثیر بیابد، عنان اختیار 
از کف می‌دهد و بدون نگرانی و ملاحظه از آشکار‌شدن 
ضعــف و ذلت و فقر خویش، ناله و فریاد بر می‌آورد و 
با هق‌هق و ضجه و اشک و آه‌، خدا را می‌خواند تا او را 

از بلا و مصیبت برهاند. بنابراین، در هنگام تضرع هیچ 
ملاحظه‌ای جز رهایــی از مصیبت ندارد و توجهی به 
آشکار‌شدن ذلت و ضعف و فقر خود نداشته بلکه آن را 
فریاد می‌کند و مثلاً می‌گوید: انا الضعیف و انت القوی 
و هل یرحم الضعیف الا القوی و انا الفقیر و انت الغنی و 
هل یرحم الفقیر الا الغنی؛ من ضعیف و تو قوی هستی 
و آیا جز قوی کسی به ضعیف رحم می‌کند و من فقیر و 
تو غنی هستی و آیا جز غنی کسی به فقیر رحم می‌کند! 

)مناجات اميرالمؤمنين‌)ع( در مسجد کوفه(
به نظر می‌رســد فلســفه گرفتار‌شــدن انسان به 
مصیبت‌های بزرگ قرار‌دادن او در شــرایطی است که 
نه‌تنها متوجه حقیقت »فقــری« خویش گردد، بلکه 
متوجه حقیقت »الغنی الحمید« شده و از ساحت تکبر 

و آثار آن چون عصیان بیرون آید و با توبه‌، به ســوی 
اطاعت و عبودیت بازگردد و در چارچوب دین و سنت‌ها 

و قوانین الهی زندگی کند و از فجور به تقوا بازگردد.
به ســخن دیگر، انسان‌ها در حالت رفاه و آسانی و 
نعمت، خود و خدای خویش را گم می‌کنند و این‌گونه 
از چارچوب دین و حکمت خلقت دور می‌شــوند که از 
آن بــه فجور و گناه یاد می‌شــود؛ بنابراین، خدا برای 
آنکه انســان فراموشکار و غافل را متذکر شود، او را به 
مصیبت‌ها می‌اندازد تا به فطرت خویش بازگردد و عیب 
و نقص و فقر وجودی خویش را در برابر خدای سبحان 
دریابــد و با تضرع نه‌تنها اظهار ندامت و ذلت و ضعف 
کند، بلکه با زندگی در مدار و محور دین و حرکت در 

صراط مستقیم عبودیت خود را به سوی اهداف حکیمانه 
الهی بکشاند و از عذاب‌های دنیوی و اخروی هلاکت بار 
برهاند؛ زیرا بدون این مصیبت‌ها حالت غفلت و نسیان 
از میان نمی‌رود و انسان در زندگی دنیوی مسیر فجور 
و بی‌تقوایی را پیشــه خود می‌کند و آخرت خویش را 
تباه می‌سازد. بنابراین، می‌توان گفت که از اصلی‌ترین 
فلســفه‌های مصیبت‌های الهی که بر انسان در طول 
زندگی نازل می‌شود، دادن هشدار و رهایی از غفلت و 
نسیان و گرایش به سوی تقوای الهی و بازسازی زندگی 
دنیوی و اخروی بر‌اســاس دین الهی است.)انعام، آیات 

42 و 63(

بر‌اســاس گزارش‌هــای قرآنــی، تضرع بــه عنوان 
ذکرالله)اعــراف، آیه 205( و ابــزار دعا)اعراف، آیه 55( 
دارای آثاری است از جمله: رهایی از »غفلت« و قرارگرفتن 
در جرگــه غافلان)اعراف، آیــه 205(، رهایی از تعدی و 
زیاده‌روی و قرار‌گرفتــن در جرگه متجاوزان)اعراف، آیه 
55(، رهایی از مصیبت‌ها)انعــام، آیات 63 و 64؛ انبیاء، 
آیــات 83 و 84(، مصونیت از عــذاب ناگهانی یا عذاب 
شــدید)انعام، آیات 42 و 44؛ اعــراف، آیات 94 و 95(، 
رهایی از بی‌شــعوری)اعراف، آیات 94 و 95(، رهایی از 
سرخوردگی و یأس)مؤمنون، آیات 76 و 77(، بهره‌مندی 
از آثار ذکر‌الله )اعراف، آیه 205( و مانند آنها. از همین‌رو 
خدا یکی از رســالت‌های پیامبران را تبیین نقش مهم 
و اساســی »تضرع« در زندگی انسان دانسته است؛ زیرا 

خدا بر‌اساس سنت‌هایی از جمله سنت مصیبت‌ها بر آن 
است تا فطرت انسان را بیدار کرده و از غفلت و تعدی و 
زیاده‌روی برهاند و او را در مسیر کمالی قرار دهد.)انعام، 

آیه 42؛ اعراف، آیه 94(
آثار ترک تضرع 

چنان‌که گفته شد از نظر قرآن، تضرع در دعا و ذکر 
الهی مطرح است و پیامبر)ص( مأمور است تا ذکر خویش 
را در قالب تضرع و نهانی داشــته باشد.)اعراف، آیات 55 
و 205( بر‌اســاس گزارش‌های قرآنی، بسیاری از مردم 
نه‌تنها درکی از سنت‌های الهی از جمله سنت مصیبت 
ندارند، بلکه گاه حتی با تبیین‌گری پیامبران نســبت به 
سنت مصیبت و لزوم گرایش به تضرع به عنوان ذکرالله 

یا روشی در دعا و نیایش، هیچ توجه و اعتنایی به تضرع 
ندارند و این‌گونه است که از آثار تضرع بهره مند نمی‌شوند، 
بلکه در زندگی دنیوی و اخروی به انواع عذاب‌های شدید 

و ابدی گرفتار می‌آیند.
بســیاری از مردم حتی در شرایط مصیبت و رنج، از 
تضرع به درگاه خدا روی‌گردان هستند؛ زیرا یا توجهی به 
علل و عوامل مصیبت و خاستگاه آن ندارند، یا چنان گرفتار 
قساوت قلب شده‌اند که گرایشی به خدا و دعا و ذکر‌الله 

ندارند تا تضرعی داشته باشند.)انعام، آیات 42 و 43(
اصولاً از نظر قرآن، اموری چون: قساوت قلب)انعام، 
آیات 42 و 43(، رفاه و آسایش)همان(، شیطنت شیطان 
و تزیین‌گری او)همان(، غفلت از خدا)اعراف، آیه 205( و 
مانند آنها عامل ترک تضرع و دعا و ذکر‌الله است؛ بنابراین، 
چنین افرادی که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند، از آثار 
تضرع بهره‌ای نمی‌برند، بلکه با ترک تضرع خود را گرفتار 
شرایط غفلت و نسیان و مانند آن می‌کنند و حتی نه‌تنها 
از مصیبت‌ها رهایی نمی‌یابند بلکه درهای عذاب‌های دیگر 
و شدیدتر و ناگهانی را بر خود می‌گشایند.)انعام، آیات 42 
تا 45؛ اعراف، آیات 94 و 95؛ مؤمنون، آیات 76 و 77(

افــراد تارک تضرع جزو جرگــه غافلان)اعراف، آیه 
205(، متجــاوزان و از حــد گذرندگان)اعراف، آیه 55( 
و ظالمان)انعام، آیات 43 تا 45( دســته‌بندی می‌شوند 
و در صــورت عــدم توجه به ســنت مصیبــت و عدم 
گرایش به تضرع‌، نه‌تنها گرفتار ســرزنش و توبیخ الهی 
می‌شوند)همان(، بلکه گرفتار سنت استدراج می‌گردند 
که شــخص در شرایطی قرار می‌گیرد خدا درهای همه 
نعمت‌ها را برایش می‌گشاید تا جایی که گرفتار بدمستی 
از خوشحالی می‌شــود و ناگهان بی‌آنکه احساس کند، 
جانش را می‌گیرد و به دوزخ می‌افکند.)همان( بنابراین، 
فرقی میان متضرع رهیده از مصیبت با غیر‌متضرع رهیده 
از مصیبت اســت؛ زیرا متضرع با تضرع خویش نه‌تنها از 
مصیبت کنونی می‌رهد و رفع مصیبت می‌شــود، بلکه 
عذاب‌های ناگهانی از او دفع شــده و مصونیت می‌یابد، 
اما تارک تضرع ممکن اســت از مصیبــت برهد، بلکه 
چنان گرفتار رفاه و آسایش استدراجی شود که در عین 
بی‌شــعوری و غفلت و نسیان جانش را با عذابی سخت 
بگیرند و بــه دوزخ افکنند.)همان( در حقیقت هلاکت، 
سرنوشت محتوم کسانی است که تارک تضرع به‌ویژه در 

هنگام مصیبت‌ها هستند.)همان(
دعــا و ذکــر‌الله در همه احــوال از جمله هنگام 
مصیبت‌ها می‌تواند انســان را از مصیبت‌های فعلی و 
عذاب‌های آینده برهاند، بلکه جلب رحمت الهی کند 
و شــرایط را بهبود بخشد؛ اما بسیاری از مردم چنین 
رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرند تا جایی که چنان گرفتار 
غفلت و نسیان خدا و ذکر‌الله و مانند آنها می‌شوند که 
وقتی زمان هلاکت می‌رسد، دیگر تضرع و انابه ایشان 
هیچ ســودی ندارد.)مؤمنون، آیــات 64 تا 67( پس 
تضرع هنگام عذاب هیچ ســودی برای غافلان کافر و 
مترف واپسگرا و بدگو و یاوه‌سرا ندارد)همان(، چنان‌که 
توبه و استغفار و ایمان به‌هنگام احتضار سودی ندارد. 
البته از نظر قرآن، خدا همواره بر مردمان رحم می‌کند 
و آنان را تا اتمام حجت به حال خودشان رها می‌کند یا 
به آنان فرصت دوباره می‌دهد، اما وقتی چندباری نجات 
داد، ولی دوباره به همان رویه گذشته بازگشتند، خدا 
آنها را مجازاتی سخت می‌کند بی‌آنکه توجهی داشته 
باشند. همچنین برخی از مردم به هنگام شداید یاد خدا 
می‌افتند و تضرع و انابه دارند، اما وقتی مشکلشــان حل 
شود، یا به خدا شرک در اسباب می‌ورزند و نجات خویش 
را به غیر خدا نسبت می‌دهند یا آنکه اصولاً به جای شکر 
نعمت و بازسازی در رفتار و عقیده خویش، کفر و کفران 

در پیش می‌گیرند که در این صورت خدا بر آنان سخت 
گرفته و با عذاب هلاکت از دنیا می‌برد؛ زیرا آنها مردمان 

مستکبر هستند.)مؤمنان، آیات64 تا 67( 
به هر حال، از نظر قرآن، انسان باید به عنوان ذکر‌الله و 
نیز در مقام دعا اهل تضرع باشد و به‌هنگام مصیبت به آن 
متوسل شود تا خود را از شرایط سخت و دشوار مصیبت 
برهاند و در کنف نصرت الهی قرار گیرد و مســیر تعالی 
و تکامل خویش را با رهبران و رســولان الهی بپیماید و 
از عــذاب هلاکت دنیوی و ابدی اخروی برهد. بنابراین، 
نمی‌توان مســئله تضرع به پیشــگاه خدا را کم اهمیت 
دانست و به آن به عنوان هدف و روش مناسب ننگریست 

و از آن بهره‌ای نبرد.

علی پوریا


